
چیزی در طبیعت نتیجۀ قوانینی 
ثابت است.14 

2. انتخاب هوشمند یا انتخاب لاشعور •
مرحــوم نورالدیــن فرهیخته تنهــا مترجم 
کتاب منشأ گونه‏ها به‏فارسی تاکنون کلمۀ 
»unconscious« در متــن اصلــی را کــه در 
توصیــف انتخــاب طبیعــی و همچنیــن در 
چندجا در توصیــف انتخــاب مصنوعی به 

کار رفته، به »لاشعور« ترجمه کرده است.
انتخاب طبیعیِ لاشــعور و به‏تعبیر رساتر 
غیر هوشــمند، تلقی داروین و تکامل‏گرایان 
از این اصل زیست‏شناختی را روشن می‏کند. 
این درحالی اســت که در ادبیات خداباوری 
کلاســیک و همچنین آنچــه در ادیــان الهی 
گفته می‏شــود، تأکید بر شــعورمندی تمامی 
اجزای طبیعت و همچنین نظام کل طبیعت 
بسیار جدی است. به نظر مؤلف در خصوص 
واکنــش بــه چالش‏هــای ناشــی از تکامــل 
داروینــی، نظرات علامــه طباطبایــی یکی از 
محکم‏ترین پاسخ‏ها اســت، نه به این دلیل 
کــه می‏توان به‏راحتــی از اعتراض مســتقیم 
یــا غیرمســتقیم ایشــان بــه دســتاوردهای 
علمی دفاع کــرد؛ بلکــه بدین‏جهت که وی 
راه انحــال و تغییــر در دیدگاه‏هــای اصیــل 
خداباورانه را پیش نگرفته اســت. رجوع به 
آرای مرحوم مرتضی مطهــری و نمونۀ غربی 
آن الویــن پلانتینــگا، این تفــاوت را به‏خوبی 

نشان می‏دهد.15
تأکیــد علامــه طباطبایــی بــر هدایــت 
تکوینــی، تقابــل روشــن و حل‏ناشــدنی 
ســازوکار تغییــراتِ زیســتی غیرهوشــمند 
بــا شــعورمندی و غایت‏محــوری را نشــان 

می‏دهد. حتی با صرف‏نظر از آفرینش‏گرایی 
و با کنارگذاشــتن بقیۀ مشــکلات ناشی از 
ایــن رویارویی، هدایــت تکوینــی حتی اگر 
آن را تدریجــی و مرحله‏به‏مرحلــه بدانیم، 
مســتلزم شــعورمندی اســت و بنابراین در 
ناســازگاری کامل با لاشــعوریِ طبیعت قرار 

می‏گیرد. 
هر نوع از انواع موجودات مســیر 
خاصی در طریق استکمال وجود 
دارند و آن مسیر هم دارای مراتب 
خاصی اســت که هریــک مترتب 
بــر دیگــری اســت تــا منتهــی به 
عالی‏ترین مرتبه که همان غایت 
و هدف نهایی نوع اســت و نوع با 
طلب تکوینی نــه ارادی در طلب 
رســیدن به آن اســت. و از همان 
ابتدا که داشــت تکــوّن می‏یافت 
مجهز بــه وســایل رســیدن به آن 
غایت اســت. و این توجه تکوینی 
از آنجا که مستند به خدای تعالی 
اســت نامش را هدایت عام الهی 
می‏گذاریم و این هدایت تکوینی 
در هدایــت هیــچ نوعی از مســیر 
تکوینــی آن خطا نمــی‏رود، بلکه 
اســتعمال تدریجی و به‏کاربستن 
قــوا و ادراکاتــی کــه مجهز بــه آنها 
اســت برای آسانی مســیر آن را به 
غایــت نهایــی ســوق می‏دهــد. 
هم‏چنــان کــه فرمــوده قَــالَ رَبُّنَا 
عْطَــىٰ كُلَّ شَــيْءٍ خَلْقَهُ ثمَُّ 

َ
الَّذِی أ

هَدَىٰ )طه/50(.16
علامه طباطبایی خلقت را مستلزم تدبیر 
می‏دانــد و معتقــد اســت وقتــی خلقــت 

وابســته به خدای متعــال اســت، تدبیر یا 
همان هدایت تکوینی الهی نیز وابســتگی 
کاملــی بــه خــدا دارد. روشــن اســت اتکا و 
وابســتگی به خدایــی دانا و توانــا، هرگونه 
نمی‏توانــد  را  غیرتعین‏گرایانــه  تفســیر 
تحمــل کند. بــا چنیــن تفســیر دقیقــی از 
علامه طباطبایی، برداشــت‏هایی از قبیل 
دِئیســم یــا تفکیک علــل اولیــه و ثانویه، و 
یــا کوتاه‏کــردن دســت خــدا از مداخله در 

طبیعت، به‏کلی کنار می‏رود.

3. انســان برگزیدهِ آفرینش و یا انســانِ  •
درختِ حیات

برخــی اندیشــۀ درخــت حیــات داروین را 
اصلی بسیار مهم در نظریه تکامل می‏دانند 
که به‏صورت تصویری، تنها نموداری است 
که وی در کتاب خود ترســیم کرده اســت. 
الیوت سوبر نظریۀ تکامل را درخت حیات 
از طریق ســازوکار انتخاب طبیعی دانسته 
است.17 در خصوص طبقه‏بندی موجودات 
زیستی، چه قبل از داروین و چه بعد از وی، 
کارهای متنوعی انجام شــده است. برخی 
آرایه‏بندی موجــودات زنــده را اصلی‏ترین 
محور در زیست‏شناســی می‏داننــد. برای 
داروین نیز این مسئله حائزاهمیت است. 
خوانندگان را به تحقیقات علمی وســیعی 
کــه دربــارۀ درخــت تبارزایــی )فیلوژنیک( 
نکتــۀ  می‏دهــم.  ارجــاع  شــده،  گفتــه 
قابل‏تأمل در بحث ما این است که درخت 
حیات در دوره‏های مختلف زمین‏شناسی 
تغییــرات ســهمگینی داشــته اســت کــه 
حاصــل آن انقــراض گونه‏هــای فــراوان و 
خصیصه‏های متنوع و بقــای دیگر‏گونه‏ها 
و خصیصه‏هــا در طی صدها میلیون‏ ســال 

بوده است.
براســاس زیست‏شناســی تکاملی آنچه 
خ داده اســت، برایند نیروهای متفاوت،  ر
زیســتی  ارگانیســم‏های  درون  از  چــه 
و چــه براســاس شــرایط محیطــی اســت. 
در حقیقت شــرایط زیســتی می‏توانســت 
به‏گونــه‏ای باشــد کــه گونه‏هــای انقراضی 
یــا مانــدگار، کامــاً متفــاوت می‏بــود. در 
دستۀ نخستی‏ســان‏ها که انســان و برخی 
پستانداران دیگر از قبیل انواع میمون‏ها، 
گوریل‏هــا، شــامپانزه‏ها، اوران‏گوتان‏هــا 
در آن قرار دارند نیز وضــع بر همین منوال 

است. 
در شاخه کوچک‏تر انســان‏ها نیز کاملاً 
محتمل بود که انســان هوشمند منقرض 
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